
 قطعه گم شده پازل تاریخ مطبوعات ایران
یادی از علی اصغر آذرمی؛ پیرترین و پرسابقه ترین خبرنگار کشور که  ۴سال پیش در تنهایی و گمنامی رفت

فلـشِ دوربیـنِ عـکاس مـدام روشـن و خامـوش 

می شـد، روی جزییـات خِانـه ای چهل مـتری در 

محلـه کوشـش، امـا آنچـه ثبـت می کـرد ، سـیاه بود.

خاکسـتری و شـاید تنهـا نقطـه سـفید «علی اصغـر 

آذرمی» بود که عنوان قدیمی ترین و پرسابقه ترین 

خبرنگار زنده ایران را در پسوند نامش داشت.

تـوی آن فضـا کـه تنهایـی و انـزوا، مثـلِ 

غبار روی اندک وسایل خانه نشسته 

بـود، او روشـن بـود. شـبیه تکـه ای 

بریـده شـده از تابلـوی آفتابگردان 

ونگـوک کـه انـگار به اشـتباه روی 

ای مشـکی چســــبانده  زمینـه 

باشـــند. اشتباه نبود اما. حقیقت 

داشت؛ حقیقتــی گویا از 

بـــی قـــــدر بـــودن 

عـــمــــر  یـک 

کار فــــرهنگی 

کـــردن و خون 

دل خـوردن 

بــــرای رفـعِ 

ت  مشـکلا

شـهری و 

کشوری.

ا  جـر ما

بـه 

مـرداد ۱۳۹۸ برمی گـردد. چیزی حوالی این 

روزهـا. علی اصغـر آذرمـی که حالا سه سـالی 

هسـت، رخ از جهـان فانـی پوشـانده، آن 

دوران نـود و شـش سـاله ای بلند قامـت و 

لاغـر بـود که ۸۱ سـال فعالیـت مطبوعاتی را 

در کارنامـه کاری اش می شـد دیـد. آن هـم بـا 

سـمت های مختلف؛ از خبرنویسـی 

بگیرید تا مدیرمسـئولی و حتی 

مؤسـس چنـد روزنامـه بودن.بـا 

ایـن همـه، تـوی دو اتـاقِ بی نور 

و تـارِ عنکبـوت بسـته اش کـه ردیـف 

سوسـک ها و سـاس ها دیوارهایـش را 

شیار می زدند، پیکرِ او، بدون کمترین 

اندوختـه مالـی یـا حتی داشـتن یک 

هـــمــــراه و پرســــــتار،

مثـلِ یـک خـطِ صاف 

تـــخــــت  ی  و ر

ه  شـد ه  کشــــید

بــــود. پهلویِ یک 

لیوان آب و نایلونی 

پـر از قرص هـای 

شـت و  ر د   و   یز ر

شربت هـای تلـخ 

ر  ، د ین و شـیر

حالی که بخشی 

از تاریخِ مطبوعات ایران کنارِ دسـتش زنده 

بـود. ایـن تاریـخ زنـده کـه معلوم نیسـت پس 

از او، کـه زن و فرزنـدی هـم نداشـت، چـه بـر 

سرش آمد، شـامل مجموعه کاملی از صدها 

عکـس ، صفحـات مختلـف جرایـد قدیمـی،

مجـلات، کارت هـای مختلـف خبرنـگاری،

نامه تأسـیس روزنامه هـا در ایـرانِ  اساس 

دوران هـای مشروطـه تـا انقـلاب اسـلامی و 

بسـیاری دیگـر می شـد کـه از کـف تـا سـقف 

چیـده شـده و وجـب بـه وجـب آن فضـا را پـر 

کـرده بـود؛ آرشـیوی شـخصی، حاصـل یـک عمـر 

خبرنـگاری کـردن در کوچه پس کوچه هـای مشـهدِ 

یـک قـرن پیـش.

علی اصغـرِ تنهـای سـال ۱۳۹۸، اصالتـا بابلـی بـود و 

آن طور که خودش می گفت، پشـتِ لب سـبز نکرده 

بوده که خبرنگار نشریه «داد» شده بود. چند سالی 

را بـه همیـن روال گذرانـده تـا اینکـه گزارشـی درباره 

اقدامـات خـلاف قانـونِ یکـی از رجـال سرمایـه دار 

کشـور می نویسـد و پس از آن اسـت که فرار از اذیت 

و آزارهـا و تهدیـد بـه مـرگِ اربابـان زور و قـدرت، او را 

پناهنده شـهرِ امـام رضا(ع)می کند.

در مشـهد، نخسـتین خـبری کـه مخابـره می کنـد،

حملـه متفقیـن اسـت در شـهریور ۱۳۲۰. بعـد 

از آن هـم تـوی جرایـد مختلـف از موضوعـات 

متفاوتـی قلـم می زنـد. از ظلـم، فسـاد و بی عدالتـی 

در دسـتگاه ها، قحطـی، نبـود بهداشـت، کمبـود 

امکانـات شـهری و هـزار مسـئله و معضـل دیگـر.

در کنـار این هـا گاهـی هـم بـرای تخریـب بافـت 

بـه  ر  صرا یـزد و ا ر   شـک می یخـی شـهر ا ر تا

حفظش دارد.

خلاصـه اش اینکـه، شرح حالـش مـدام دویدن بوده 

و جنگیـدن بـرای ایـن شـهر و مردمـش؛ گواهـش 

هـم بی نهایـت عکـس سـیاه و سـفید باقی مانـده 

از جلسـات مختلـف بـا درباریـان و مسـئولان کـه 

تصویـرش را وقـت مطالبه گـری مانـدگار کرده انـد.

ایـن همـه دل سـوزاندن، نوشـتن و رنـج بـردن بـرای 

او بـه عنـوان یـک پیشکسـوتِ خبرنـگاری خیـری 

نداشـت، آن قدر کـه همـه حرف هایـش از تنهایـی،

تنگدستی و بی سپاسی مسئولانی که او را در روزگار 

پیـری بـا آن وضعیـت فرامـوش کـرده بودنـد، تنهـا 

در یـک جملـه خلاصـه شـد. جملـه ای کـه تابسـتان 

۱۳۹۸، درست یک روز مانده به روز خبرنگار گفت:

« دعا کنید زمستان امسال را نبینم.» همین طور هم 

شد و پرسابقه ترین خبرنگار ایران در پاییز آن سال 

رفـت و یـک قطعـه از  پـازل تاریـخِ مطبوعـات ایـران 

گم شد.

برای مطالعه آخرین مصاحبه مرحوم 

آذرمـی در تاریـخ ۱۷ مـرداد ۱۳۹۸، با 

روزنامه شـهرآرا کد را اسـکن کنید.

اول
 شخص

نخستین دکه روزنامه فروشی در مشهد
آذرمـی علاوه بـر اینکـه نمایندگـی توزیـع روزنامه هـای غیروطنـی در کشـور را داشـته اسـت، در اواخـر 

دهـه ۲۰ تصمیـم می گیـرد بـه شـیوه پایتخت نشـین ها در مشـهد دکـه روزنامه فروشـی دایـر کنـد. او سـال 

۱۳۲۸ بـه آسـتان قـدس رضـوی مـی رود و آنجـا موضـوع راه انـدازی دکـه روزنامه فروشـی را مطـرح می کنـد.

تمـام مراحـل اداری اش را هـم طـی می کنـد تـا بالاخـره موفـق می شـود دو دکـه روزنامه فروشـی یکـی بـرای 

بالاخیابـان و دیگـری بـرای پایین خیابـان دایـر کنـد.
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در راسـتای تسـهیل در کار 

و خبر ن  ا نـــــــد شـــهـــــــرو

، مـی ی مرد منـد   یت رضا

شـهرداری مشـهد امـکان 

بنـا بـه جریمـه بـرای  تبدیـل رأی قلع 

ن  یــــــا پا تـا  نی کــــــه  ا نـــــد و شهر

سـال۱۴۰۰ پرونده سـاختمانی آن ها شامل 

رأی قلع بنـا از کمیسـیون مـاده ۱۰۰شـده را  

فراهـم کـرده اسـت و مـردم می تواننـد تـا 

پایـان شـهریور امسـال بـا حضـور در دفاتـر 

یـا  ی  ر ا شـهرد ت  مـا خد ن  ا پیشـخو

شـهرداری ها مناطـق نسـبت بـه تشـکیل 

پرونـده بـرای بررسـی تبدیـل آرای قلع بنـا 

بـه جریمه، اقدام کنند.

نـت  و معا مـی  عمو   بط ا و ر رش   گـزا به

ی  ر ا شـهرد ی  ر معـما و  ی  ز شهرسـا

مشـهد، معـاون شهرسـازی و معـماری 

زمینـه    همین   ر د مشـهد  ی  ر ا شـهرد

های قبلـی  رسـانی  گفـت: پیـرو اطلاع 

هـای صورت گرفتـه  ن  ره فراخوا بـا در

ع  ضـو مو بـا  ی  ر ا د شـهر سـط  تو

پرونده هـای دارای رأی قلع بنـا تـا پایـان 

سـال۱۴۰۰ که مشـمول شرایـط حاکـم بـر 

۶ قانـون بودجـه امسـال  بنـد «ت» تبصره 

کـه توسـط وزیـر کشـور ابـلاغ شـده اسـت،

پایان مهلت تشـکیل پرونده و نهایی شـدن 

وضعیـت مالـی سـاختمان های مذکـور را 

پایـان شـهریور ۱۴۰۲ اعلام شـده اسـت.

حسـین عبـدا... زاده افـزود: بـا توجـه بـه 

زمان بر بودن مراحل رسیدگی به پرونده ها 

و صـدور مجوزهـای مورد تقاضـا کـه نیـاز به 

، بهداشـتی و  بررسـی اسـتعلامات فنـی 

شهرسـازی را دارد و به منظـور تسریـع در 

رسـیدگی پرونده هـا و به نتیجه رسـاندن 

تبدیـل رأی قلع بنـای مد نظـر بـه جریمه، از 

شـهروندانی که تا پایان سـال۱۴۰۰ پرونده 

سـاختمانی آن هـا دارای رأی قلع بنـا از 

کمیسـیون ماده۱۰۰ اسـت، می خواهیـم 

کـه در اسرع وقـت بـه دفاتـر پیشـخوان 

خدمـات شهرسـازی یـا شـهرداری مناطـق 

مراجعـه و نسـبت بـه تشـکیل پرونـده خـود 

اقـدام کننـد.

وی ادامـه داد: چنانچـه مراحـل پیگیـری 

پرونـده ای در مهلـت مقـرر توسـط مؤدیـان 

صـورت نپذیـرد، امـکان تجدیـد مهلـت 

عنـوان وجـود نخواهـد  قانونـی به هیچ 

داشـت و پیگیـری شـهروندان در روزهـای 

پایانـی ، منجـر بـه میـزان تراکـم رسـیدگی 

بـه پرونده هـا در شـهرداری خواهـد شـد که 

امـکان رسـیدگی بموقـع بـرای این موارد را 

دشـوار یـا ناممکـن خواهـد کـرد؛ از این رو از 

شـهروندان تقاضـا داریـم کـه در اسرع وقت 

ز  ر و پیگیـری خـود را آغـا ینـد کا فرا

کنند.

معـاون شهرسـازی و معـماری شـهرداری 

: مهلـت تشـکیل پرونـده  مشـهد گفـت

مالـی پـس از احـراز شرایـط ذکر شـده 

ن  یـا پا تـا  نظـر    مد ی  هـا   ه ند و پر

شهریور ۱۴۰۲ اسـت و مهلـت واریـز کامـل 

عـوارض و جرائمـی کـه توسـط شـهرداری 

اعـلام می شـود نیـز پایـان دی مـاه امسـال 

است.

ن  یـا  کـه مؤد صورتی   ر : د فـزود ا وی 

یـز  ر ه نسـبت بـه وا مـا   ی ن د یـا تـا پا

عـوارض و جرایـم اقـدام نکننـد، حکـم 

هـا بـه قـوت خـود باقـی  بنـای آن  قلع 

خواهد ماند.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

شهردار مشهد: تعداد زیادی پروژه های نیمه 
تمام و عقب افتاده از دوره های گذشته در 
سطح شهر باقی مانده، به همین منظور 
بازدید های ویژه ای را برنامه ریزی کردیم 
که در سال جاری بسیاری از پروژه ها را به 

اتمام برسانیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی از شکسته شدن رکورد مصرف آب 
شرب در مشهد در تیرماه امسال سخن گفت.

با اجرای طرح ویژه نظارتی کنترل وزن و 
قیمت مصوب نان از هفتم مرداد ماه جاری 
تا کنون تعداد ۱۸ پرونده برای نانوایی های 
متخلف شناسایی شده تشکیل شده است.

در آستانه فرارسیدن ۱۷ مرداد و روز خبرنگار،
مدیران، خبرنگاران و اصحاب رسانه های 
استان در شامگاه روز یکشنبه به زیارت امام 

مهربانی ها مشرف شدند.

بازدید شهردار مشهدمقدس از پروژه های شهری

رکورد مصرف روزانه آب در مشهد شکسته شد

تشکیل ۱۸ پرونده برای نانوایی های متخلف در مشهد

حرم مطهر رضوی، میزبان ضیافت اصحاب رسانه

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

نگاهى به ساما ن دهى
انبارهاى ضایعات در مشهد

تاریخ تشکیل قرارگاه سامان دهی انبارها

دی ماه۱۴۰۱

رویکرد های قرارگاه

انتقال و سامان دهی انبارها
تعطیلی انبارهای غیرمجاز
ساخت مکانی برای انبارها

زمان برنامه ریزی شده برای سامان دهی تمام انبارها

پایان سال۱۴۰۲

تعداد انبارهای شناسایی شده در سال۱۴۰۰

واحد ۱۱۰۷
تعداد انبارهای شناسایی شده در سال۱۴۰۱

واحد ۱۲۸۱
تعداد انبارهای شناسایی شده در سال جاری 

پس از برخورد با برخی انبارهای غیرمجاز

واحد ۸۹۱

روز خبرنــگار بــر راویان  عرصه 

اطلاع رسانی مبارک باد
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معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد اعلام کرد

پایان شهریور، آخرین مهلت تشکیل پرونده
 تبدیل رأی قلع بنا به جریمه

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۳شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۱۷
۱۴۴۵ محــرم ۲۱
شـــــماره ۴۰۰۶

۳شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۱۷
۱۴۴۵ محــرم ۲۱
شـــــماره ۴۰۰۶

 کاش من هم عبور تو را دیده بودم
از آن قانون های نانوشته شاید یکی هم این است 

که آدم ها با زادگاهشـان رابطه ای پیچیده دارند.

ایـن نسـبت بـه نظـرم خیلـی کـم پیـش می آیـد کـه 

وضعیتـی سـیاه و سـفید یـا تخـت باشـد. یعنـی از 

آن چیزهایـی کـه بشـود بـا یـک عبـارت دوسـتش 

دارم یا دوسـتش ندارم توصیفش کرد. مشـهدِ من 

هـم یـک چنین چیزی اسـت.

امـا در ایـن زادگاهـی کـه نسـبتم بـا بیشـتر وجـوهِ 

وجودی اش سایه،روشـن یا خاکسـتری اسـت یک 

نقطه مطلقا روشن و یک امر قطعی وجود دارد که 

همیشـه همین طور بوده اسـت. همیشـه روشـن و 

. و آن «حـرم» اسـت کـه در یـک  همیشـه قطعـی 

شـعاعی از دایـره شـهر کـه قـرار می گیـری ناگهـان 

جلـوت سـبز می شـود و بـرای مـن هنـوز این طـور 

اسـت کـه در آن لحظـه قلبـم تـکان می خـورد.

نمی دانـم چـرا یـا از چـی، امـا ایـن را می دانـم کـه 

ایـن لحظـه، آن هـدف یـا امیـد یـا چشـم اندازی 

اسـت که دسـت خودم نیسـت و هر بار به خاطرش 

برمی گـردم مشـهد. بعضـی وقت هـا تـوی تاکسـی 

افتـد در آن  کـه نشسـته ام و ماشـین می 

امتـدادِ مسـتقیمِ منتهـی بـه آن دایره مینـا،

گریـه می کنـم تـا خود ورودی هـا. از میدان 

تختـی گریـه می کنـم تـا خـود ورودی هـا. و 

خیلـی از ایـن خوشـم می آیـد کـه بیشـتر 

وقت ها راننده ها هیچی ازت نمی پرسند و 

هیچ نظری و تحلیلی نمی دهند و کاری به 

کارت ندارند. انگار درسـتش همین اسـت.

و روال همیـن اسـت. بـرای مـن مرکـز ایـن 

تجربـه، نشسـتن در صحن هـا و سـیرکردن 

آدم هاسـت. از ایـن کار سـیر نمی شـوم. و از آن،

هرگـز دسـت خالـی برنمی گـردم. در ایـن جهـان 

مکان هـای چندانـی نیسـتند کـه وقتـی از آن ها به 

خـودت برمی گـردی آدم بهـتری باشـی. نـه حتـی 

بـا دیگـران. بـا خودت.

ظاهـرش خـوب بـود. خیلـی بـا مـا فرقـی نداشـت.

هایـش هـم تمیـز و آراسـته بودنـد. هـر  لباس 

چنـد گـران قیمـت نبودنـد. چشـم های درشـت و 

مهربانـی داشـت. بـا موهـای خیلـی کوتـاه. حتـی 

می توانسـت مـرد خوش تیپـی بـه حسـاب 

بیایـد. وقتـی خواسـت از جامهـری کنـار 

مـن مهـر بـردارد گفـت « بـا اجـازه». کمـی

 تعجـب کـردم. امـا چیـزی نگفتـم. مهـر را 

کـه برداشـت و خواسـت نمـازش را شروع 

کنـد بـا دسـت اشـاره کـرد و گفـت « شـما هم 

بفرماییـد». ایـن بـار کمـی بیشـتر تعجـب 

کـردم. امـا چیـزی بـه نظـرم غیرعـادی 

نیامـد. خیلـی منتظـر نشـد کـه مـن جوابی 

بدهـم یـا کاری بکنـم. خودش قامت بسـت 

و ایسـتاد بـه نمـاز. امـا چنـد لحظـه بعـد صورتـش 

را برگردانـد سـمت چـپ و مردمـی را کـه داشـتند 

تـوی صحـن این طـرف و آن طرف می رفتند تماشـا 

کـرد. نـه. ایـن دیگـر عـادی نبـود. مـن هـمان طور 

نگاهـش می کـردم.

 مـرد صورتـش را دوبـاره چرخانـد سـمت قبله و بعد 

بـه جـای رکـوع بـه عقب خم شـد. حالا صورتش رو 

بـه آسـمان بـود. فکـر کـردم الان اسـت که به پشـت 

بیفتد ولی نیفتاد. دوباره صاف شـد. قنوت انجام 

داد. یـک سـجده و بعـد هـم سـلام. کلا یـک رکعت 

خوانـد امـا کـم نگذاشـت. یـک رکعتـش همـه چیز 

تمام بود. و نمازش همه آنچه یک نماز باید داشته 

باشـد را داشـت. زنی که کنارم نشسـته بود نچ نچی 

کـرد و گفـت «طفلکـی خل وضـع اسـت». بعـد رو 

کـرد بـه گنبـد و دعـا کـرد آقـا امـام رضـا خـودش 

شـفایش بدهد.

چیـزی نگفتـم ولـی نمی توانسـتم چشـم از ایـن 

«طفلکیِ خل وضع» بردارم. حس آدمی را داشـتم 

کـه چیـزی از کفـش رفتـه. داشـتم بـا خـودم فکـر 

می کـردم دوبـاره کـی و کجـا ایـن شـانس را پیـدا 

عتـماد  هـم کـرد کـه چنیـن آدمـی بهـم ا خوا

کنـد؟ آدمـی کـه بیشـتر از هـر موجـودی خـودش 

اسـت. آدمـی کـه غلظـت دروغ در خونـش صفـر 

اسـت و سـالم اسـت، بـه شـیوه ای کـه چنـدان 

در فهـم محصـور مـا از ایـن جهـان نمی گنجـد.

فکـر کـردم آقـا امـام رضـا کـه همـه چیـز را بهـتر 

یـد چنیـن موجـودی فهمـد چـرا با ز مـا می  ا

 را شـفا بدهد؟

چرا توقف 
کنم؟

تقدیم به همه خبرنگاران عالم...

کارتون
 شهر

 مصائب یک خبرنگار

وقتی خبرنگار صفحه حوادث بودم و 

حادثه ای اتفاق نیفتاده بود تا خبرش را 

کارکنم، می گفتند: تو اگر واقعا خبرنگار 

حوادث باشی برای تولید محتوا باید 

خودت شخصا چاقو برداری و بروی 

خیابان و چند نفر را زخمی کنی.

وقتی هم دستم پر از خبر حوادث بود که 

می گفتند چقدر بد است آدم نانش را با 

نوشتن درد و بلاهایی که سر مردم می آید در

 بیاورد.

وقتی خبرنگار صفحه اقتصاد بودم و درباره تورم 

و گرانی می نوشتم می گفتند: یعنی واقعا یک 

خبر مثبت اقتصادی هم نبود که بازتابش بدهی.

ت قیمت یک چیزی  ره ثبا با ر وقتی هم د

می نوشتم می گفتند: این همه چیز گران شد 

تو فقط گیر داده ای به همین یک قلم که قیمتش 

ثابت مانده.

موقع مصاحبه هم اگر ساکت بودم و توی حرف 

مسئول محترم نمی پریدم بعد مصاحبه به من 

می گفتند تو خبرنگار بودی یا فقط نقش پایه 

میکروفون را داشتی؟

اگر هم وسط حرف مسئولی که آمار می داد 

پرسیدم، پریدم و سؤالی درباره آن می  می 

حبه  شد و مصا   حت می را مسئول نا

نصفه کاره می ماند.

اگر حقوقم دیر واریز می شد و اعتراض 

می کردم، می گفتند کاش همان اندازه که 

دغدغه معیشت خودت را داشتی، برای 

معیشت اقشار فرودست هم نگران بودی.

اگر هم اعتراض نمی کردم می گفتند:

این حتی نتوانست حق خودش یک 

نفر را مطالبه کند، چطور می تواند حق 

و حقوق مردم یک جامعه را مطالبه کند.

اگر اعتراض می کردم که چرا سردبیر خبری را 

که نوشته ام شخم زده و در آن کاشت و برداشت 

انجام داده است، می گفتند تو اصول حرفه ای 

خبرنگاری و روزنامه نگاری و سلسله مراتب را 

بلد نیستی.

اگر هم اعتراض نمیکردم، همکارانم می گفتند:

خبرنگاری که نتواند از مسئول بالادست خودش 

انتقاد کند، مطمئنا از بقیه مسئولان هم نمی تواند

 انتقاد کند.

اگر درباره خبرهای زرد می نوشتم می گفتند 

از دنیای خبرنگاری هیچ چیز نمی داند اگر هم 

درباره خبرهای جدی تر می نوشتم می گفتند 

همیشه اخبار کسل کننده و تکراری می نویسد.
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 خون جگر که هست بگو نان نخواستیم...

شغل عجیبــی است و 

آشیشال*
اگـــــر تـــوی گوگل 
جســـت وجـــو کنید 
شغــل های خطرناک 
جهــان، توی پنج تای 
اول قرار می گیرد. خبرنگاری را می گویم. 
محل کارت را خودت انتخاب نمی کنی. 
تلفن همراهت همیشه باید روشن، پر از 
شارژ و دم دستت باشد . هر لحظه ممکن 
بلند شوی همه کارهایت همه  است 
زندگی ات را تعطیل کنی و بروی سراغ 

کارت، کاری که ندانی حتی برگشتی توی کار هست 
یانه. بالاخره مرد قافیه اش درد است و قرن هاست 
از روزگار از غار بیرون زدن و مواجهه با پلنگ و بوفالو 
و قوچ های وحشی تا امروز باید بدود بجنگد و با 
تمام دلش برای اهل خانه اش کار کند و عرق بریزد 
و اتفاقا از این عرق ریزان روح و جسم لذت هم ببرد، 
روزنامه نگار بودن هم برای مرد سخت است و پر 
استرس و تلاطم ... اما همه این سختی ها چند 
برابر می شود وقتی زن باشی و قرار باشد قلم به 
دست بگیری و بشوی راوی زخم و رنج و درد.... تو 
با همه ظرافت های زنانه ات باید بلند شوی بروی 
جایی که وسط معرکه است و هر چیزی ممکن 
است به ذات ظریفت صدمه بزند... مثلا خبرنگار 
جنگ شوی و بروی جایی که بوی مرگ و باروت 
پیچیده و از چیزی حرف بزنی که ذات منفوری دارد 
و حالت را خوب نمی کند و برای مردی حرف بزنی 
که گوشه خانه اش روی یک مبل راحتی خپل با 
شلوارک لم داده و چیپس می خورد و گزارش تو را 
نگاه می کند و تو باید آن قدر جذاب روایت کنی که 
اجازه ندهی دستش به کنترل برود و شبکه دیگری 
را برای تماشا انتخاب کند . از عجایب این شغل 
همین بس که باید جان بکنی و برسی به سوژه ات 

و وقتی که رسیدی در نزدیک ترین جای 
ممکنش بایستی و پشت به سوژه و رو به 
مردم حرف بزنی و بگویی آنچه دیدی و 
برایشان روایت کنی که چه شد که به اینجا 
رسیدی یکهو سوژه ات آنچه انتظار داری را 
رو نکند و نتوانی هم خیلی زخم هایش را 
بخارانی...همین که یک روز در تقویم ما روز 
خبرنگار هم هست به برکت خونی است که 
از شهیدی بر زمین ریخته و خون غیور بوده 
و جوشیده و آن قدر سرخ و داغ بوده که 
صفحه سفید  بر  شود  جوهر  توانسته 
همه تقویم های ایران و ثبت شود بر جریده عالم 
دوام این خون.یادداشت روز خبرنگارم را دو 
قسمت می کنم می خواهم یک خرده با آقایان 

مسئول و مدیر و دست اندرکار حرف بزنم.
برادر من، وقتی یکی از اصحاب مطبوعات به 
شما زنگ می زند و قول و قرار گفت وگو  یا مطلب 
می گذارد دستش را توی پوست گردو نگذارید و با 
جملاتی مثل حالا ببینم، عرض می کنم خدمتتان 
ببینم چه می شود و استخاره بکنم، جوابش را 
ندهید، اینکه بگویید توی جلسه هستم و مثلا 
سه ساعت دیگر در خدمت هستم خیلی تکراری 
شده است یا بگویید گفت وگو می کنم  یا بگویید 
ید و دم  نه، اینکه خبرنگار را قلم در هوا نگه دار
صفحه بندی بگویید نه وقت ندارم یا تلفن جواب 
ندهید یا دایورت کنید روی شماره دفتر هم 
خیلی کار جذابی نیست. روزنامه نگار طفلک باید 
صفحه اش را برساند و اگر نرساند هر دقیقه تأخیر 

در چاپخانه جریمه خواهد داشت.
عزیز دل برادر

اینکه به هر مناسبتی گل و شعر و استیکر و قلب 
قرمز و موسیقی های آرامش بخش را محبت کن 
و برای برادران روزنامه نگار هم بفرست، آن ها هم 

اهل هنر و فرهنگ هستند... در خانه اگر بس 
است و این صحبت ها...

بزرگوار...
ید سر وقتی که  نشست مطبوعاتی که می گذار
توی کارت دعوت یا پیامک و تماستان گفته اند 
یم.در ضمن  بیایید، ما طفلی ها هم زندگی دار
اینکه محبت می کنید پاوربانکی، فلش مموری ای، 
کارت هدیه ای، چیزی بعد از نشست هایتان 
هدیه می دهید. دست شما درد نکند. ما داریم 
کارمان را انجام می دهیم و قطعا ما توقعی نداریم ، 
اما جسارتا شما هم توقع نداشته باشید از شما 
و فعالیت هایتان قصه امیرارسلان خان نامدار 

یم و عیب و نواقص را  بنویسیم و قهرمان بساز
نبینیم. زحمت بکشید درخشان باشید و ما هم 
درخشان منعکس کنیم.قلم و شرافت شغلی خیلی 

ارزشش بیشتر از این حرف هاست.
آخر الأمر اینکه روز خبرنگار را به همه همکارانم 
در سرتا سر ایران علی الخصوص روزنامه شریف 
شهرآرا و همکاران محترمم در این روزنامه تبریک 
عرض می کنم و امیدوارم سال های سال قلم های 
جاندار و قرصشان بر دردهای مردم مرهم باشد و 

محرم مردم باشند.
*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف جوی 

آب می گویند.
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 بود که عنوان قدیمی ترین و پرسابقه ترین 

خبرنگار زنده ایران را در پسوند نامش داشت.

تـوی آن فضـا کـه تنهایـی و انـزوا، مثـلِ 

غبار روی اندک وسایل خانه نشسته 

 او روشـن بـود. شـبیه تکـه ای 

بریـده شـده از تابلـوی آفتابگردان 

ونگـوک کـه انـگار به اشـتباه روی 

ای مشـکی چســــبانده  زمینـه 

 اشتباه نبود اما. حقیقت 

 حقیقتــی گویا از 

بـــی قـــــدر بـــودن 

عـــمــــر  یـک 

کار فــــرهنگی 

کـــردن و خون 

دل خـوردن 

بــــرای رفـعِ 

ت  مشـکلا

شـهری و 

 سـال فعالیـت مطبوعاتی را  لاغـر بـود که 

در کارنامـه کاری اش می شـد دیـد

سـمت های مختلف؛ از خبرنویسـی 

بگیرید تا مدیرمسـئولی و حتی 

مؤسـس چنـد روزنامـه بودن

ایـن همـه، تـوی دو اتـاقِ بی نور 

و تـارِ عنکبـوت بسـته اش کـه ردیـف 

سوسـک ها و سـاس ها دیوارهایـش را 

شیار می زدند، پیکرِ او

اندوختـه مالـی یـا حتی داشـتن یک 

هـــمــــراه و پرســــــتار

مثـلِ یـک خـطِ صاف 

تـــخــــت  ی  و ر

کارنامه پر و پیمان
آذرمـی در مشـهد، کارش را بـا روزنامـه «پرخـاش» شروع کـرد، امـا هم زمـان بـرای روزنامه هـای «کارزار»،

«آذرنـگ» را تأسـیس کـرد. او  «هوشـیار» و «آفتـاب شرق» هـم قلـم مـی زد. نیمـه دوم دهـه ۲۰ بـود کـه روزنامه 

«اطلاعـات»، «پرچـم اسـلام»، «نـبرد ملـت»، بـرای بسـیاری از روزنامه هـا و نشریه هـای آن دوران ماننـد «فرمـان»،

«ایـران» و «خراسـان» مطلـب می نوشـت.
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